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چكيده
زبان  فراگيران  دربين  گفتار  مهارت  و  چندگانه  هوش هاى  ميان  ارتباط  بررسى  پژوهش  هدف  اين   
انگليسى و همچنين تاثير جنسيت افراد براين رابطه مى باشد.  اين تحقيق ازنوع همبستگى است. شركت 
آزاداسلامى واحد  دانشگاه  انگليسى  مترجمى زبان  رشته  دوم  سال  دانشجويان  تحقيق  دراين  كنندگان 
چندگانه  هوش هاى  ميان  توجهى  قابل  رابطه  كه  مى دهد  نشان  تحقيق  نتايج اين  مى باشند.  بندرعباس 
ومهارت گفتار وجود دارد. علاوه براين، تحليل هاى رگرسيون چندگانه دراين تحقيق نشان مى دهد كه 
مهمترين نشانگرهاى توانايى گفتار هوش زبانى-كلامى (در مردها و زن ها)، هوش ميان فردى يا اجتماعى 
(در مردها) و هوش درون فردى يا خودشناسى (درمردها) مى باشند. همچنين نتايج اين پژوهش نشان 

مى دهد كه هيچ تفاوت چشمگيرى بين مهارت گفتار مرد ها و زن ها وجود ندارد. 
واژه هاى كليدى: هوش، هوش هاى چندگانه، مهارت گفتار

مقدمه
تكلم به زبان انگليسى يك مهارت است كه نسبت به مهارت هاى ديگر يادگيرى زبان در ايران 
به خصوص در مدارس كمتر مورد توجه قرار گرفته است. برخلاف خواندن ونوشتن، تكلم به 
تنهايى اتفاق نمى افتد و براى تكلم نياز به يك مخاطب يا شنونده است. اين امر ممكن است موانع 

بررسى ارتباط ميان هوش هاى چندگانه و مهارت گفتار
در بين فراگيران زبان انگليسى سطح متوسط دانشگاه آزاد اسلامى
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روانشناختى مربوط به خود را داشته باشد. به عنوان مثال، زبان آموزان از مرتكب اشتباه شدن واز 
انتقاد يا آبروريزى مى هراسند يا صرفا از اينكه كلام آنها در مركز توجه مخاطب قرار بگيرد، خجالت 

مى كشند (يوآر،1996). 
محقق چنين مى پندارد كه مى توان  اين مشكلات را به برخى از ابعاد هوش هاى چندگانه ارتباط 

داد. 
نكته ى بعدى اين است كه ممكن است اين امكان هميشه ميسر نباشد تا راه هايى را براى گنجاندن 
انواع هوش ها در طرح درس ها وآزمون ها يافت، با اين حال اگر معلم قادر باشد تنوع بيشترى را 
درطرح درس ها وآزمون ها بگنجاند و هوش هاى بيشترى را در فرايند تدريس و يادگيرى درگير كند 
به دانش آموزان اين امكان را مى دهد تا در انتخاب روش هايى كه بوسيله آنها مهارت هاى مختلف را 

مى آموزند حق انتخاب داشته باشند، اين امردانش آموزان راموفق تر مى گرداند. 

ضرورت و اهميت موضوع
چندگانه اين  هوش هاى  مدل  بود.  خواهد  مفيد  ومعلمان  زبان آموزان  براى  تحقيق  نتيجه ى  اين 
فرصت را بوجود مى آورد تا به طرز متفاوتى به برنامه درسى، آموزش و نحوه ى ارزشيابى نگريست. 
علاوه بر اين، هرنشانه اى از رابطه ميان هر بخش از هوش هاى چندگانه و مهارت گفتارمى تواند به 

معلم وساير افرادى كه در ارتباط با فرآيند تدريس مى باشند كمك كند. 
شوند،  بيشترآگاه  دانش آموزان  ميان  فردى  تفاوتهاى  از  معلمان  تحقيق  براساس اين  است  اميد 
از اين رو لازم است معلم ها اين تفاوتها را مد نظرقرار داده ومهارت ها را به شيوه هاى مختلف به 

دانش آموزان تدريس كنند.       
تدريس مهارت ها به شيوه هاى مختلف دانش آموزان را قادر مى سازد تا ازقابليت هاى ذهنى خود 
بيشترين استفاده را داشته باشند وحتى در جهت تصحيح ويا حداقل جبران نقاط ضعف خود تلاش 

كنند و در نتيجه فرآيند يادگيرى را بهبود بخشند.   

هدف كلى 
بررسى وجود ارتباط ميان مهارت گفتار با يك نوع يا انواع هوش هاى چندگانه. 

اهداف جزيى
1- بررسى ارتباط يك نوع هوش يا تركيبى ازانواع هوش ها با نقاط ضعف ويا قوت مهارت گفتار 

در زبان آموزان ايرانى. 
2- بررسى تأثير جنسيت افراد درايجاد تفاوت در رابطه ى ميان هوش هاى چندگانه ومهارت گفتار 

در زبان آموزان ايرانى. 

بررسى ارتباط ميان هوش هاى چندگانه و مهارت گفتار...
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سؤال هاى پژوهش
1- آيا رابطه اى ميان هوش هاى چندگانه ومهارت گفتاردر بين زبان آموزان ايرانى وجود دارد؟

2- آيا يك نوع هوش يا تركيبى از انواع هوش ها مى تواند نقاط ضعف ويا قوت مهارت گفتار 
زبان آموزان  ايرانى رانشان دهد؟

3- آيا جنسيت افراد تفاوتى در رابطه ميان هوش هاى چندگانه ومهارت گفتار در بين زبان آموزان 
 ايرانى ايجاد مى كند؟

فرضيه هاى پژوهش
1- رابطه ى معنادارى ميان هوش هاى چندگانه ومهارت گفتاردربين زبان آموزان ايرانى وجود دارد. 
گفتار  مهارت  قوت  يا  و  ضعف  نقاط  مى تواند  هوش ها  ازانواع  تركيبى  يا  هوش  نوع  يك   -2

زبان آموزان ايرانى رانشان دهد. 
3- جنسيت افراد تفاوتى در رابطه ميان هوش هاى چندگانه و مهارت گفتاردر بين زبان آموزان 

 ايرانى  ايجاد مى كند. 

پيشينه ى پژوهش 
مسئله،  حل  ريزى،  برنامه  استدلال،  توانايى  شامل  كه  عمومى است  بسيار  توانايى  يك  هوش 
تفكرانتزاعى، درك كامل عقايد، يادگيرى سريع ويادگيرى از روى تجربه مى باشد (گات فردسان، 

1997 صفحه ى 13). 
اسپيرمن (1927) اظهار مى كند كه رابطه اى ميان هوش و يك سرى عملكردهاى ذهنى وجود دارد. 
او معتقد است افرادى كه درآزمونهاى هوش عملكرد خوبى دارند در ساير فعاليت هاى ذهنى همانند 

تكلم، توانايى هاى رياضياتى و فضايى نيز به همان ميزان عملكرد خوبى خواهند داشت. 
نظريات گذشته در مورد هوش، هوش انسان را مبتنى بر نتايج آزمون هاى كتبى وتحليل آمارى 
قرار مى داد. اگر آزمونى به صورت معقولانه چالش انگيز باشد، برخى از دانش آموزان نمرات خوب 
و برخى ديگر نمرات پايينى خواهند گرفت. گفته مى شود آنهايى كه عملكرد بهترى دارند از ميزان 
بيان  ناميده مى شود، برخوردارند.  اين هوش با يك عدد يا "ضريب"  بالايى از آنچه كه "هوش" 
مى شود ازاين رو آن را ضريب هوشى يا آى كيو مى نامند. بنابراين اين نوع هوش براى همه پذيرفته 
شده است. براساس نظريه ى ديويد گييرى (2005) ضريب هوشى با بسيارى از رويدادهاى اجتماعى 
مهم ارتباط نزديكى دارد. احتمال طلاق، داشتن بچه ى نامشروع، زندانى شدن، نياز بلند مدت به 
حمايت رفاهى افراد داراى ضريب هوشى پايين، بيشتر مى باشد. بعلاوه، وى دريافت كه افراد با 
ضريب هاى هوشى بالا تحصيلات بالاتر، شغل هاى رده بالا ودرآمد هاى بيشتر را به همراه خواهد 

داشت. 
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تعدادى از منتقدين ارتباط هوش روان سنجى در زندگى روزمره را مورد چالش قرار داده اند. آنها 
براين باورند كه ضريب هوشى نمى تواند خلاقيت، ويژگى ها، شخصيت وساير تفاوتهاى ميان افراد 

را مورد سنجش قرار دهد (گات فردسان، 1997). 
متفاوت  نظريه اى  دانشگاه هاروارد،  تربيتى  علوم  مدرس  آمريكايى،  روانشناس  گاردنر،  هووارد 
كه  همانگونه   1983 درسال  را  چندگانه"،  هوش  ،"تئورى  بشر  ذهنى  توانايى  درباره ى  وجديد 

دركتابش با عنوان "چهارچوب هاى ذهن" ارائه داده، مطرح كرد(گاردنر، 1983). 
گاردنر وهتچ (1989) هوش را به عنوان توانايى حل مسئله يا  ايجاد محصولات جديد كه در 

فرهنگ يا جامعه ى يك شخص مورد ارزش قرار مى گيرد تلقى مى كنند(صفحات 9-4). 
نظريه ى  در  كشيد  چالش  به  را  هوش  خصوص  در  سنتى  روانشناختى  نظريه ى  تعريف  اين 

روانشناختى سنتى هوش اينگونه تعريف شده است:
قادر  را  افراد  تركيبى،  صورت  به  و  مى كند  ريزى  طرح  را  روش هايى  كه  واحد  ظرفيت  يك   

مى سازند تا بفهمند، گفتار را درك كنند ونظرات خو د رابيان كنند (گاردنر، 1983). 
براساس نظريه گاردنر (1983) همه انسان ها داراى انواع هوش هاى مختلف در مقادير متفاوت 
مى باشند و هر فردى سطح متفاوتى از هوش هاى مختلف را نشان مى دهد و از اين رو هر فرد 

"تصويرشناختى" منحصر به فردى دارد. 
هوش هاى چندگانه از 3حيطه تشكيل شده اند.  اين 3 حيطه به عنوان سازمان دهنده اى براى درك 
رابطه ى سيال انواع هوش ها و توضيح دهنده ى چگونگى عملكرد متقابل هوش ها به كار مى رود؛ 
مدرسان مى توانند دروس يا بخش هايى را برنامه ريزى كنند كه به صورت كارآمد به تمامى انواع 
هوش ها در كلاس بپردازد (مك كنزى، 2002).  اين حيطه ها در شكل شماره ى 1 نشان داده شده اند. 

شكل شماره 1. حيطه هاى هوش چندگانه (مك كنزى، 2002)
هوش هاى موسيقيايى (آهنگين)، منطقى وطبيعت گرا از نوع هوش هاى تحليلى محسوب مى شوند، اين 

فه گرا
فلس

ت گرا
طبيع

موسيقيايى

منطقى
جنبشىدرون فردى

بصرى بين فردى

فلسفه گرا

بررسى ارتباط ميان هوش هاى چندگانه و مهارت گفتار...



19گلپنگ  شمارة پياپى 20-19 تابستان و پاييز89

نوع هوش ها فرآيند تحليل وگنجاندن اطلاعات را به درون الگو هاى موجود ارتقاء مى بخشد، اگر چه 
ممكن است مولفه هاى ديگرى نيز داشته باشد (مك كنزى، 2002). 

هوش هاى زبانى، بين فردى وجنبشى از نوع هوش هاى تعاملى محسوب مى شوند، زيرا اين هوش ها 
معمولا براى رسيدن به درك از تعامل كمك مى گيرند، حتى اگر دانش آموزى فعاليتى را به صورت 
انفرادى انجام دهد بايد ديگران را نيز در شيوه اى كه مى نويسد، خلق مى كند، ويا نتيجه گيرى مى كند 

مدنظر قرار دهد(مك كنزى، 2002). 
هوش هاى درون فردى، فلسفه گرا و بصرى از نوع هوش هاى درون نگرانه به شمار مى آيند، زيرا 
چنين هوش هايى نيازمند توجه زبان آموز به درون خود، برقرارى ارتباط عاطفى با تجربيات و باورهاى 

خود براى يادگيرى و درك جديد مى باشد(مك كنزى، 2002). 
 (گاردنر، 1983) اظهارداشت همه ى افراد داراى تصوير شناختى شخصى هستند كه از تركيب 7نوع 
هوش متفاوت تشكيل شده است. در سال 1997، گاردنر هشتمين هوش را كه همان هوش طبيعت گرا 
مى باشد به اين فهرست افزود و2 سال بعد نهمين هوش يعنى هوش فلسفه گرا را به اين فهرست اضافه 

نمود. 
او اظهار داشت كه انواع هوش ها به ندرت به طور مستقل عمل مى كنند، اين هوش ها به صورت 
همزمان مورد استفاده قرار مى گيرند ومعمولا مكمل يكديگر هستند. لازم به ذكر است كه گاردنر بر اين 
باور نيست كه اين فهرست لزومأ كامل مى باشد(گاردنر، 1999 صفحه هاى 41 الى 43).  اين طبقه بندى در 

شكل شماره ى 2 نشان داده شده است. 

شكل شماره 2 گروه هاى هوشى (ام. آى. اسمارت. جى سى پى،1999)

 

 بصري/ فضايي
 "تصويري هوش

 فلسفه گرا
 "هوش سوال عميق"

 درون فردي 
 "هوش خودشناسي" 

 آهنگين
 "هوش موسيقيايي"

 طبيعت گرا
 "هوش طبيعي"

هوش هاي 
 چندگانه

 كلامي /زباني
 "هوش كلامي"

 ميان فردي
 "هوش اجتماعي"
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گاردنر (1999،1983) انواع هوش ها را به روش زير شرح داده است:
واژگان.  وترتيب  معنا  به  نسبت  حساسيت  و  زبان  و  كلمات  از  استفاده  توانايى  زبانى:  هوش 
بعلاوه، اين نوع هوش قابليت استفاده از زبان براى بيان عقايد و نظرات خود و انجام اهداف مشخص 

و نيز توانايى تسلط به زبان خارجى مى باشد. 
هوش منطقى/ رياضياتى: توانايى انديشيدن وتحليل مسائل به صورت منطقى، انجام عمليات 
رياضياتى به طور تحليلى و اجراى مطالعات علمى و نيز فهم گروه ها و الگو هاى منطقى، روابط علت 

ومعلولى در جهان و استفاده از استدلال قياسى واستقرائى. 
هوش بصرى: توانايى انديشيدن به صورت تصويرى وتصور كردن اشياء از ابعاد مختلف. افراد 

داراى هوش بصرى بالا، ايده ها و راه حل هاى مسائل را در ذهن خود به تصوير مى كشند. 
هوش موسيقيايى: توانايى تشخيص آهنگ، ريتم، و الگو هاى موزون، قابليت درك وبيان ايده اى 

خود به صورت موزون. 
هوش جسمانى/ جنبشى (حركتى): قابليت استفاده از كل بدن يا قسمت هايى از بدن، دست، 

انگشتان، بازوان، براى حل يك مساله، ساختن چيزى يا توليد نوعى محصول. 
هوش طبيعت گرا: توانايى وعلاقه به شناسايى طبيعت پيرامون، از قبيل پرندگان، گل ها، حيوانات 
ودرختان.  اين نوع هوش همچنان توجه زياد به طبيعت، بوم شناسى و ويژگيهاى زمين شناسى جهان 

ما را در بر مى گيرد. 
چه  هستيد،  كسى  چه  دانستن اينكه  خود،  از  درك  داشتن  (خودشناسى):  فردى  درون  هوش 
توانايى هايى داريد، چه كارى مى خواهيد انجام دهيد، چطور به اشياء واكنش نشان مى دهيد، از چه 

چيز هايى اجتناب مى كنيد و مجذوب چه چيزهايى مى شويد. 
هوش ميان فردى (اجتماعى): توانايى درك ساير افراد، يعنى توانايى كه همه ما به آن نياز داريم. 

هر فردى كه با افراد زيادى سر وكار دارد بايد در حيطه ى هوش ميان فردى مهارت داشته باشد. 
هوش فلسفه گرا: تمايل به مطرح كردن وانديشيدن درباره ى سوالاتى در خصوص زندگى، مرگ 
و واقعيت هاى غائى. هوش فلسفه گرا به عنوان هوش ادراك در محدوده اى بزرگتر يا در تصويرى 

بزرگ تر تلقى مى شود. 
از ديدگاه گاردنر، يادگيرى هم يك فرآيند اجتماعى و هم يك فرآيند روانشناختى مى باشد. باورها 
درباره ى هوش روش هاى تدريس را در مدارس و كلاس شكل مى دهد. كلاس بر اساس اين باور 
بوجود مى ايد كه هر فرد حداقل داراى هوش هايى براى درك، شناخت جهان و ابراز عقايد مى باشد. 

همه ى اين هوش ها با يكديگر به روش هايى متفاوتى كه منحصر به هر فرد هستند تعامل دارند. 
لكشمى (2007) نقش هوش هاى چندگانه را در تحقيقى كه در مدرسه ى ابتدايى كلاس تميل اجرا 
شد بر توسعه ى زبان تميل معيار در سطح گفتار دانش آموزان بررسى كرد. كلاس را دانش آموزانى 
از خانواده هاى تميلى و خانواده هايى كه به زبان تميلى صحبت نمى كردند ولى از دروسى به زبان 

بررسى ارتباط ميان هوش هاى چندگانه و مهارت گفتار...
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تميلى بهره مند بودند وبا تلاش مهارت گفتار خود را بهبود مى بخشيدند تشكيل شده بود. هدف 
وى بررسى استفاده از رويكرد هوش هاى چندگانه براى توسعه ى زبان تميل معيار در سطح گفتار 
در ميان دانش آموزان مدرسه ى ابتدايى بود. بسيارى از دانش آموزان خاطرنشان ساختند كه از طريق 

رويكرد هوش هاى چندگانه در درس هاى زبان تميل پيشرفت هايى به دست آورده اند. 

روش انجام تحقيق

جامعه ى آمارى
جامعه ى آمارى اين پژوهش شامل 90 نفر از دانشجويان سال دوم رشته ى مترجمى زبان انگليسى 

مى باشند. آن ها در ترم مهرماه سال 1389 مشغول به تحصيل بودند. 

نمونه ى آمارى و روش گزينش آن
 نمونه ى آمارى اين پژوهش بر اساس نمونه گيرى طبقه اى از ميان دانشجويان سال دوم رشته ى 
كنندگان  تمامى شركت  شدند.  انتخاب  بندرعباس  واحد  آزاد  دانشگاه  در  انگليسى  مترجمى زبان 
دروس گفت وشنود1 و2 و3 را گذرانده بودند. بعد از اينكه نمرات مصاحبه حاصل شد ميانگين 
آن دسته از دانشجويانى كه نمره اشان بين انحراف معيار 1- و 1+ بود انتخاب شدند ومابقى كنار 
گذاشته شدند. شركت كنندگان نهايى را60 دانشجو تشكيل دادند. اين تحقيق بر روى دانشجويان 

سطح متوسط انجام گرفته است. 30 نفر از شركت كنندگان دختر و30 نفر ديگر پسر مى باشند. 

ابزار گرد آورى اطلاعات
ابزار به كار رفته براى جمع آورى اطلاعات به شرح زير است:

1- برگه ى ارزيابى گفتار براى ارزشيابى مهارت گفتار شركت كنندگان.  اين برگه ى ارزيابى مطابق 
مدل كنت (2001) تهيه شده است. 

2-پرسش نامه ى هوش چند گانه كه بر اساس مدل 9 گانه ى گاردنر مى باشد براى مشخص كردن 
هوش هاى برتر شركت كنندگان استفاده شد. اين پرسش نامه تركيب 2 آزمون هوش چندگانه، شامل 

آزمون هوش چندگانه ى نيل (2002) وفهرست هوش چند گانه ى مك كنزى (1999) است. 
در جلسه ى اول براى داشتن يك گروه همگن، شركت كنندگان مورد مصاحبه قرار گرفتند. 

در جلسه ى دوم پرسش نامه ى هوش چند گانه براساس معيار ليكرت كه 9 مورد از حيطه هاى 
هوش شركت كنندگان را اندازه گرفت بكار رفت. تكميل كردن 90 سوال تستى حدود 25 دقيقه 

طول كشيدو براى اين كار محدوديت زمانى وجود نداشت. 
در جلسات سوم و چهارم توانايى تكلم شركت كنندگان از طريق مصا حبه ى شفاهى مورد ارزيابى 
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قرار گرفت. محقق و ارزياب دوم شركت كنندگان را بر اساس تلفظ، نحوه ى به كار بردن دستور 
زبان، انتخاب واژگان مناسب و مركب، سلاست گفتار و درك شنود به زبان انگليسى مورد ارزيابى 
قرار دادند. در هر بخش زبان آموزان نمره اى بين 1 تا 4 كسب كردند، از اين رو نمره ى كل براى 

مهارت گفتار آنها بين 5 تا 20 بود. زمان مصاحبه با هر زبان آموز 10در حدود تا 20 دقيقه بود. 

اعتبار و پايايى ابزار جمع آورى اطلاعات
براى شاخص هاى اعتبار وپايايى، متن اصلى انگليسى به زبان فارسى ترجمه شد سپس دوباره توسط 

چندين متخصص به زبان انگليسى برگردانده شد. 
پايايى آزمون بااستفاده از فرمول "آلفا كرانباخ" محاسبه شد. شاخص پايايى بالاتر از (90٪) نشان 
مى دهد كه اين آزمون بسيار معتبر است. پايايى اين آزمون استاندارد بوسيله ى مدل نيل (2002) مورد 

سنجش قرار گرفت. 
براى اطمينان حاصل كردن از اعتبار ساختارى آيتم هاى آزمون وتعيين متغيرهاى اساسى كه توجيه 
كننده همبستگى ميان متغير هاى مشاهده شده مى باشد، "تحليل عامل اصلى" مورداستفاده قرار گرفت. 
نتيجه ى تحليل عوامل نشان مى دهد كه 9 عامل يا ساختار يا به عبارت ديگر 9 بخش از هوش وجود 

دارد. 

يافته هاى پژوهش
الف)يافته هاى توصيفى

همانگونه كه در جدول شماره ى 1 مشاهده مى كنيد ميانگين نمرات انواع هوش هاى چندگانه براى 
شركت كنندگان مذكر نسبت به شركت كنندگان مونث بيشتر مى باشد. 

جدول شماره ى 1: آمار توصيفى انواع مختلف هوش هاى چند گانه شركت كنندگان مذكر ومونث

بررسى ارتباط ميان هوش هاى چندگانه و مهارت گفتار...
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اگرچه نمره ى كل توانايى گفتارشرت كنندگان مونث بيشتراز مذكر ها بود، اما جدول شماره ى 2 
نشان مى دهد كه هيچ تفاوت چشمگيرى بين توانايى گفتار شركت كنندگان مذكر ومونث در اين 

تحقيق وجود ندارد. 

 انواع هوش ها    جنسيت  تعداد شركت كنندگان    ميانگين   انحراف از معيار     واريانس

زبانى/ كلامى

منطقى/ رياضياتى

بصرى/ فضايى

موسيقيايى/ ريتميك

جنبشى/ جسمى

طبيعت گرا

درون فردى 

ميان فردى

فلسفه گرا 

هوش هاى چندگانه

مذكر
 

مونث
مذكر
مونث
مذكر
مونث
مذكر
مونث
مذكر
مونث
مذكر
مونث
مذكر
مونث
مذكر
مونث
مذكر
مونث
مذكر
مونث

30
 

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

5,800
5,700
5,6667
5,3667
5,9000
5,8000
5,3000
5,2667
5,7333
5,3667
5,4000
4,9333
5,8000
5,6333
5,8333
5,3667
5,3000
4,9667
50,7333
48,4000

2,13993
2,45160
1,49328
1,75152
1,56139
1,66919
1,89646
1,98152
1,68018
1,73172
1,58875
1,79911
1,47157
1,47157
1,71169
1,41624
1,74494
1,69143
5,73515
6,51047

4,579
6,010
2,230
3,068
2,438
2,786
3,597
3,926
2,823
2,999
2,524
3,237
2,166
2,930
2,006
2,102
3,045
2,861
32,892
42,386
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ب)يافته هاى استنباطى
با  چشمگيرى  زبانى-كلامى همبستگى  هوش هاى  مى دهد،  نشان  شماره ى 3  جدول  همانطوركه 

توانايى تكلم و همه ى مولفه هاى آن در شركت كنندگان مذكر ومونث دارد. 
(P<0/01)

بعلاوه، هوش درون فردى همبستگى چشمگيرى با توانايى گفتار و همه ى مؤلفه هاى آن در 
شركت كنندگان مذكر دارد. همچنين هوش ميان فردى همبستگى هايى با توانايى گفتار و3 مورداز 
مولفه هاى آن دارد كه عبارتند از سلاست گفتار، نحوه ى به كاربردن دستور زبان، انتخاب واژگان 

مناسب و مركب در افراد مذكر. 

    انواع آزمون       جنسيت   تعداد شركت كنندگان  ميانگين      انحراف از معيار   واريانس  

سلاست گفتار

نحوه ى به كاربردن 
دستورزبان

درك شنود

تلفظ

انتخاب واژگان 
مناسب ومركب

توانايى گفتار

مذكر
 

مونث
مذكر
مونث
مذكر
مونث
مذكر
مونث
مذكر
مونث
مذكر
مونث

30
 

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

16,7667
16,0333
16,0667
16,5333
16,5333
16,4333
16,0333
16,3000
16,3333
16,7931
80,7333
81,5333

3,75714
4,12297
4,33855
3,72071
4,10830
4,67335
4,32701
4,70620
4,80182
5,04546
17,94615
18,94590

14,116
16,999
18,823
13,844
16,878
21,840
18,723
22,148
23,057
25,456
322,064
358,947

جدول شماره ى2: آمار توصيفى توانايى گفتار و اجزاى آن براى شركت كنندگان زن و مرد

بررسى ارتباط ميان هوش هاى چندگانه و مهارت گفتار...
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جدول شماره ى 3: همبستگى هاى ميان انواع مختلف هوش هاى چندگانه وتوانايى گفتار ومولفه هاى آن

زبانى/ كلامى

منطقى/ رياضياتى

بصرى/ فضايى

موسيقيايى/ريتميك

جنبشى/ جسمى

طبيعت گرا

درون فردى 

ميان فردى

فلسفه گرا 

هوش هاى چندگانه

پيرسونهمبستگى 
پيرسون همبستگى 
پيرسونهمبستگى 
پيرسونهمبستگى 
پيرسونهمبستگى 
پيرسونهمبستگى 
پيرسونهمبستگى 
پيرسونهمبستگى 
پيرسونهمبستگى 
پيرسونهمبستگى 
پيرسونهمبستگى 
پيرسونهمبستگى 
پيرسونهمبستگى 
پيرسونهمبستگى 
پيرسونهمبستگى 
پيرسونهمبستگى 
پيرسونهمبستگى 
پيرسونهمبستگى 
پيرسونهمبستگى 
پيرسونهمبستگى 

مذكر

مونث

مذكر

مونث

مذكر

مونث

مذكر

مونث

مذكر

مونث

مذكر

مونث

مذكر

مونث

مذكر

مونث

مذكر

مونث

مذكر

مونث

/753**

/754**

/115

-/255

-/445

-/405

-/135

-/453

-/458

-/451

-/382

-/437

/528**

/280

/524**

/133

-/578**

-/366

-/006

-/266

/767**

/718**

/073

-/068

-/432

-/299

-/283

-/394

-/409

-/401

-/234

-/278

/575**

/373

/485**

/167

-/358

-/463

/067

-/113

/815,**

/817,**

/057,

-/191

-/498**

-/456

-/153

-/454

-/524

-/402

-/238

-/225

/664**

/327

/493**

/215

-/364

-/318

/095

-/116

/597**

/743**

/114

/026

-/244

-/320

/045

-/434

-/458

-/357

-/182

/024

/572**

/275

/194

/286

-/143

-/286

/167

/046

/690**

/767**

/093

-/110

-/367

-/356

-/127

-/401

-/430

-/407

-/132

-/197

/521**

/164

/310

/140

-/248

-/038

/112

-/052

/631**

/717**

-/123

-/283

-/584

-/460

-/133

-/351

-/450

-/234

-/104

-/183

/590**

/349

/551**

/251

-/239

-/256

/055

-/068

جنسيتهمبستگىانواع هوش
 سلامت
گفتار

 نحوه ى به
 كاربردن
تلفظدرك شنوددستورزبان

 انتخاب
 واژگان مناسب

وآسان

 توانايى
گفتار

** همبستگى در سطح 0/01 چشمگير مى باشد
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جدول شماره ى 4 نشان مى دهد كه رابطه ى خطى قابل توجهى بين متغيرهاى ارائه شده ونمره ى كل توانايى 
گفتار وجود دارد.  اين متغيرها عبارتند از: هوش زبانى-كلامى، هوش ميان فردى و هوش درون فردى. 

جدول شماره ى 4 تحليل رگرسيون براى وجود رابطه ى خطى

سازى  مستند  جهت  شده  ارائه  متغيرهاى  براى  خطى  رابطه ى  مولفه هاى   5 شماره ى  جدول 
فرمول هاى رابطه ى خطى را نشان مى دهد. 

جدول شماره ى5: تحليل رگرسيون براى تعييين مولفه هاى رابطه ى خطى
با ارائه ى جدول شماره ى 5فرمول رابطه ى خطى به قرار زير مى باشد:

توانايى گفتار= 51/187 + (5/379* زبانى – كلامى ) – (2/042 * بين فردى) = (1/917 * درون فردى). 

ضريب مدل
غيراستاندارد

همبستگى 
استاندارد

tSing

43/5743/77411/5440/000ثابت
6/532/61110/6940/000زبانى-كلامى

58/2647/8507/4220/000ثابت
5/970/6509/1830/000زبانى-كلامى
2/1160/039-1/958/925-بين فردى
51/1878/3476/1320/000ثابت

5/379/6927/7720/000زبانى-كلامى
2/2690/027-2/042/900-بين فردى
1/917/9182/0880/041درون فردى

FSigجذرميانگينdfمجموع جذرهامدل
13110/005113110/005114/3610/000aرگرسيون1

--6648/92858114/637باقيمانده
---19758/93359كل

13594/37026797/18562/8490/000bرگرسيون2
---6164/56457باقيمانده
---19758/93359كل

14039/74734679/91645/8240/000cرگرسيون3
--5719/18656102/128باقيمانده
---19758/93359كل

بررسى ارتباط ميان هوش هاى چندگانه و مهارت گفتار...
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نتيجه گيرى
احتمالا هيچ جنبه اى از روانشناسى معاصر وجود ندارد كه بيشتر از هوش توسط عامه ى مردم 
مورد سوء برداشت قرار گيرد. به نظر مى رسد عامه ى مردم نظريه اى را اتخاذ كرده باشند كه هوش 
عبارت است از آنچه كه آزمون هاى هوش مى سنجد (كيل وپلقرنيا1985). همچنين در خصوص 

روانشناختى سردرگمى وجود دارد. 
از(كارتر1991) مورد توجه  محقق كتاب هيجان انگيزى را باعنوان "آموزش درختان كوچك" 
فرهنگ  در  و  مى پردازد  مى شوند  تلقى  هوشمند  كه  مهارتهايى  بين  تفاوت  به  كه  مى دهد  قرار 

بومى سرخپوستان آمريكا و فرهنگ سفيد پوستان در ايالات متحده ارزيابى مى شود. 
نظريه ى هوش چندگانه ى گاردنر تعريف ديگرى از هوش را بر اساس يك نظريه ى بسيار متفاوت 

از ذهن ارائه مى دهد. 
سرى زيادى از مطالعات كوشيدند نتايج مثبت به كارگيرى نظريه ى هوش چندگانه را در آموزش 
نشان دهند (آرم استرانق 2002، لى2004، آرم استرانق 2006، حيات غيبى 2006، سيت2007 و سارى كاقلو و آريكان2009). 
زبان  يادگيرى  در  موفقيت  چندگانه،  هوش هاى  بين  رابطه ى   (2009) آريكان  و  كاگلو  سارى   
خارجى وبرخى متغير هاى منتخب را مورد مطالعه قرار دادند. هدف اين تحقيق بررسى ارتباط ميان 
جنسيت دانشجويان و انواع هوش، رابطه ى بين انواع هوش هاى خاص و موفقيت دانشجويان در 
به كار بردن دستور زبان، شنود ونگارش به زبان خارجى و رابطه ى بين تحصيلات والدين و انواع 
هوش هاى دانشجويان است. 144 دانشجوى كلاس مقدماتى دانشكده ى زبان هاى خارجه ى دانشگاه 
ارسيز در اين تحقيق شركت كردن و داده ها از طريق هوش هاى چند گانه جمع آورى گرديدند. 
تحليل داده ها نشان داد كه هيچ تفاوت چشمگيرى از لحاظ جنسيتى در انواع هوش شركت كنندگان 
وجود ندارد بجز يك رابطه ى مثبت كه بين جنسيت و هوش زبانى شركت كنندگان وجود داشت. 
روابط منفى اما چشمگير بين موفقيت در نمرات آزمون دانشجويان در به كار بردن دستور زبان 
و هوش هاى جسمانى- جنبشى، فضايى ودرون فردى يافت شد، همينطور بين هوش موزون و 
نگارش رابطه ى چشمگير ومثبتى يافت شد. در نهايت هيچ رابطه ى چشمگيرى بين تحصيلات 

والدين و انواع هوش دانشجويان يافت نشد. 
در واقع بيشترين ميزان مطالعات هوش هاى چندگانه به طور مستقيم يا غيرمستقيم به اين نتيجه 

رسيد كه هوش هاى چند گانه رابطه ى چشمگيرى با مهارتهاى يادگيرى زبان دارد. 
يافته هاى محقق از نظريه ى هوش چندگانه ى گاردنر پشتيبانى مى كند. در اين تحقيق عواملى از 
قبيل جنسيت، سطح تحصيلات، محل زندگى، محل تحصيل شركت كنندگان مورد توجه قرار گرفته 
است.  اين تحقيق از تعداد قابل توجهى از تحقيقاتى كه در كل شواهدى براى حمايت از رابطه ى 
ميان هوش هاى چندگانه و مهارت هاى يادگيرى زبان نشان مى دهد و اغلب بعد از دهه ى1990 اجرا 

شده اند حمايت مى كند. 
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براساس يافته هاى اين تحقيق مى توان ادعا كرد كه ابعاد هوش هاى چندگانه روابط چشمگيرى با 
مولفه هاى مهارت هاى زبانى دارد. 

خصوص  در  معلمان  عملكرد  و  عقايد  انعكاس  ضرورت  كه  است  كرده  تلاش  پژوهشگر 
هوش هاى چندگانه براى زبان آموزان را در تمام مراحل تحصيل، مورد بحث قرار دهد تا بدين 

طريق دانش آموزان فرصت هاى بهينه اى براى توسعه ى هوش ها بيابند. 
علاوه بر اين، ما دريافتيم كه فرصت هاى خاص براى توسعه ى هوش هاى چندگانه مى بايست در 

محيط هاى اوليه ى تحصيل بوجود آيد. 
بدون توجه به روش ارائه، ادغام كردن هوش هاى چندگانه در آموزش مولفه اى كليدى براى 
موفقيت دانش آموزان مى باشد. معلمى كه مطالب درسى را تدوين مى كند تا به نيازهاى هوش هاى 
چندگانه بپردازد موفقيت تحصيلى را ترغيب مى كند وتجربه ى يادگيرى كيفى را ارتقاء مى بخشد. 

حتى اگر ارزش "r" در تحقيق آموزش خيلى مهم نباشد چنين ارتباطى ممكن است بسيار مهم 
تلقى شود. بنابراين، تحليل داده ها نشان داد كه ارتباط چشمگيرى بين هوش هاى چندگانه و مهارت 

گفتار وجود دارد. 
رگرسيون چندگانه نشان داد كه هوش هاى زبانى- كلامى، ميان فردى و درون فردى مهمترين 
زبانى  هوش  صرفا  زنان  گفتار  مهارت  ونشانگر  مى باشد  تحقيق  گفتاردر اين  توانايى  نشانگرهاى 
مى باشد، ودر مقابل، هوش هاى زبانى، ميان فردى ودرون فردى نشانگرهاى مهارت گفتار مردان 
مى باشند. همچنين همبستگى هاى پراكنده اى بين انواع ديگر هوش هاى چندگانه، توانايى گفتار و 

مؤلفه هاى آن وجود دارد. 
همچنين اين پژوهش نشان مى دهد كه هيچ تفاوت چشمگيرى ميان توانايى گفتار زنان و مردان 

در اين تحقيق وجود ندارد.

بررسى ارتباط ميان هوش هاى چندگانه و مهارت گفتار...



29گلپنگ  شمارة پياپى 20-19 تابستان و پاييز89

منابع
Armstrong, T. (2002). The multiple intelligence of reading and writing: Making the words came alive.

Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. 

Armstrong, T. (2006). Multiple intelligences in the classroom (2nd ed.) [Arabic translation] (H. Abdulghani, 

Trans.). Al Khobar, Saudi Arabia: Educational Book House and Dhahran Ahliyya Schools. 

Carter, F. (1991). The education of little tree. Albuquerque, NM: University of New Mexico Press. 

Gardner, H. (1983). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. 

New York: Basic Books. 

Gardner, H. (1999). Intelligence reformed: Multiple Intelligences for the 21st century. 

New York: Basic Books. 

Gardner, H. & Hatch, T. (1989). Multiple intelligences go to schools: Educational implications of the theory of 

multiple intelligences. Educational Researcher, 18 (8), 4-9.   

Geary, D. C. (2005). The origin of mind: Evolution of brain, cognition, and general intelligence. Washington, DC: 

American Psychological Association. 

Gottfredson, L. S. (1997). Main stream science on intelligence: An editorial with 52 signatories, history and 

bibliography. Intelligence, 24, 13-23. 

Hayat Gheibi, Mehrdad (2006). A casual comparative study on multiple intelligences an dlistening comprehen-

sion in Iranian high school EFL learners. M. A. Thesis, Shiraz: Islamic Azad University. 

Kail, R. , & J. Pellegrina. (1985). Human intelligence: Perspectives and prospects. New York: W. H. Freeman and 

Company. 

Kent, D. B, (2001). Exam evaluation criteria. The Internet TESL Journal, Vol. 7, No. 6. 

Lakshmi, S. (2007). Multiple Intelligences Approach in a Tamil Classroom. Singapore Journal of Education, 31 (2), 

45−53. 

Li, L. (2002). Education for 1. 3 billion: On 10 years of education reform and development. 

Bijing: Foreign Language Teaching and Research Press. 

Mckenzie, W. (1999). MI Survey. Available at: the World Wide Web:

http://surfaquarium. com/miinvent. htm. 

Mckenzie, W. (2002). "Gardner's Eight Criteria: For Identifying Intelligence". Arlington Public School. 

Available at: http://Surfaquarium. com/MI/Criteria. htm. 

Nail, D. (2002). Multiple intelligence Test. Available at: http://NedProductions-Multipl Intelligence Test. htm. 

Saricaoglu, A & A, Arikan. (2009). A study of multiple intelligences, foreign language success and some selected 

variables. Journal of Theory and Practice in Education. 5 (2):110-122.     

Sit, P. S. (2007). Lesson study as a means to help kindergarten teachers develop children's reading comprehension 

ability. Journal of Research on Elementary and Secondary Education, 18, 145-164. 

Spearman, C. (1927). The abilities of man: Their nature and measurement. 

New York: Macmillan. 

Ur, Penny, (1996). A course in language teaching: practice and theory. 

Cambridge University Press. 


